
 

 

 

 

 

 

 

 
 شهید حیدر کاظمی

 همداناستان ، 21/2/2431: ولادت

 پذیرش در رشتۀ فلسفه

 1، شلمچه، عملیات کربلای 12/21/2411شهادت: 

 آرامگاه: ملایر، گلزار شهدای عاشورا

 نامهزندگی

کمازان از توابع شهرستان ملایر به دنیا آمد.  در قریۀ 6431فروردین در روز دوازدهم  شهید حیدر کاظمی

 مسجد عاشورا )مسجد محل. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهرستان با موفقیت به اتمام رساند

 ،های بزرگبه حرکتپیوستن  به منظورگشای او شاهی و راهرژیم ستم های ضدّشروع فعالیت ( نقطۀسکونت

این امر منجر به دوستی و آشنایی وی با شهیدانی نظیر  .ستکباری بودحکومت شاهنشاهی و ضد ا علیه

 شد. ،نشجویان فعال دانشگاه شهید بهشتیاز دا ،ریوش ساکیاحمدرضا احدی و دا

جا م آمادگی کرد و به آنسازی منطقۀ کردستان اعلاپاک ه منظورپیش از دریافت دیپلم برای نخستین بار ب

پس . پرداختپل ذهاب و قصر شیرین به خدمت  ، سرغرب تحمیلی در مناطق گیلانبا شروع جنگ . اعزام شد

گزینش  واحددر  زمان با تحصیلی پذیرفته شد و همدانشگاه شهید بهشت هفلسف ۀدر رشت دیپلم کسباز 

 همراه  ا به جبهه رفت و برای آخرین باری بارهیدانشجو ۀرکار شد. در دوه آموزش و پرورش تهران مشغول ب

 



 

 

 

 

شلمچه و طی عملیات  در 6411 ماه در بیست و نهم دیو . اراهی جبهه شد )ص( محمدلشگر اهیان سپ

در حالی که در سنگر انفرادی مشغول به هلاکت رساندن جمع بسیاری از بعثیان بود، توسط دشمن  1کربلای 

 6یافت نشد. 6411پیکر مطهرش تا سال  و قرار گرفت و به شهادت رسید 66جی .پی.آر ۀمورد اصابت گلول

 : چنین نگاشته است شهید حیدر کاظمی،دربارۀ عروج های خود نوشته در دست احدی شهید احمدرضا

 سرشکه بر  یسفید با باند ،خسته و مجروح ؛او هنوز پشت تیربارش ایستاده بود، ولی هوا هم سرد ؛شب بود»

و رود گیج میسرم »گفت:  م.ش را پرسیدکرد. حالشت میباند نکه از زیر سفیدی خونی  ۀبسته بود و غنچ

 «نگه داشت ،رسندا باید تا صبح که نیروها میل رپ و نیست کسهیچ» تم:گف .«جلوی چشمهایم تار شده است

بعد  .«تا آخرین نفس خواهیم ایستاد»کرد، خندید و گفت: را پر میوار فشنگ تیربار که ن و او در حالی

سنگر  ،66جی .پی.موشک آر که ناگهانها سری بزنم. مدتی نگذشت کردم و رفتم تا به بقیۀ بچهفظی خداحا

 مدانستمی م.سنگر رسانددرون را به  ماز سنگر بلند شد. هر جور بود خودتیربار را نشانه گرفت و دود سیاهی 

چنان که تماشایش اشکم را بند تر از همیشه خوابیده بود. آنحیدر آرام. مببین  ای راچه صحنه مخواهکه می

بار هر چه صدایش  ولی این !های سرد درکهآورد. مستِ مست خوابیده بود، مثل یک گل، مثل همان شبنمی

وز خون کنم... هندانستم گریه میخواندم یا درد دل کردم. فقط می ردانم برایش شعداد. نمیپاسخی نمی ،کردم

  2.«آری... حیدر هم رفته بود بارش خوابیده بود.و آرام کنار تیر ای نازنینباندش خیس بود و با قیافه

 

 نامهوصیتفرازی از 

من صلح هستم با هر  !. اى ابا عبدالله«ى سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیمهان یا ابا عبدالله»

 . تا روز قیامت ،با هر که با شما نبرد کند ستیزممی ،که با شما صلح است

ش امام خمینی. ای خدای بزرگ! هم کران به محضر مبارک آقا امام زمان )عج( و نایب بر حقّدرود و سلام بی با

 الله.شاءنإ ؛ام تا مرا بپذیری و امیدوارم مرا قبول کنیاکنون آمده

شکر بسیار  ،شده استشما یب صناین نعمت الهى که  به خاطرقدر این امام را بدانید و  !اى مردم شهید پرور

  او حسین زمان است و ست وامر خدا ،امر او  .دنماییاز او تبعیت  ،در همه حال و در هر مکان و کنید و همیشه

                                            
 لاع رسانی بنیاد شهید استان همدان و نقل قول از برادر شهیدپایگاه اط 6 

 614ـ612: 6431احدی،  2 



 

 

 

 

مانند هدف ه ماچون هدف  .امام حسین )ع( است «هل مِن ناصر یَنصُرُنی»نداى  به پاسخبه او  لبیک ما

 .است )ع(سیدالشهدا 

 چون امروز با وجود پیر جماران ؛تر استهر امتى سخت تکلیفاز  شمابدانید که امروز کار شما و مسئولیت 

سائل یکى از م .مانداى باقى نمىحجت بر شما تمام است و در آخرت جاى هیچ عذر و بهانه ،خمینى بزرگ

همین جنگ است. هدف ما از  ،کید فراوان دارند و عزت و شرف ما در گرو آن استأآن ت براصلى که امام عزیز 

و اگر رضای او ست ا« خدارضاى »هدف  .ها همه وسیله استاین ؛پیروزى یا شهادت یا زیارت نیست جنگ

 ایم. سودی نبرده ،شد، اگر فاتح هم شویمنبا

آگاهانه از حسین )ع( به ارث طور ه ب ،رو آن هستیمما راهى را که دنباله !پدر و مادر عزیزم و برادران و دوستان

قدر فقیه عالی آن رهنمودهاى و . اطاعت از رهبر انقلابخواهیم بودمصمم  ،مقصد نهایىرسیدن به تا ایم و برده

 را فراموش نکنید و از جمله رهنمودهاى او جلوگیرى از افراط و تفریط در جذب و دفع افراد است. 

 


